
 1389 ديماه – 104شماره 

 

16 
 

مقطع راهنمايي شبانه روزي تلفيقي و عادي نسبت به  آموزان مقايسه نگرش دانش
  آموزان ناشنوا و يكپارچه سازي آموزشي آناندانش

  

  دبستاني استان همدانكارشناس مسئول آموزش پيش/  شناسيكارشناس ارشد روان/ احمد قره خاني 
  دانشيار دانشگاه تهران/ دكتر احمد به پژوه 

  معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش استان همدان / معصومه معصوميان  
  كارشناس ارشد تحقيقات آموزشي/ مسعود خالديان 

    
 

  :چكيده 
اصـلي از انجـام   هدف .در مدارس تلفيقي و عادي شهر همدان انجام گرفت  1388در آبان ماه ) يكپارچه سازي( پژوهش اخير در ارتباط با برنامه هاي تلفيقي 

  .آموزان ناشنوا بوده است آموزان مدارس عادي درباره برنامه تلفيق دانشآموزان تلفيقي با دانشپژوهش مقايسه  نگرش دانش
روش پـژوهش حاضـر   . اسـتفاده شـد  )  1991(سنج  به پژوه هاي ضروري ،از مقياس نگرشبراي دستيابي به اهداف پژوهش، پس از اعمال تغييرات و انطباق

جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانش آموزان دختر شاغل به تحصيل در مدارس راهنمايي تلفيقي و عادي  سطح شهر همـدان در سـال   .اي است مقايسه –علي 
بصورت در دسترس بوده و گروه دوم بصـورت تصـادفي از ميـان    ) تلفيقي دانش آموزان( روش نمونه گيري براي گروه اول . تشكيل مي دهد 13 88-89تحصيلي 

در اين پژوهش وضعيت دانـش آمـوزان   .انتخاب شدند  ،آموزان عادي مشغول به تحصيل در دوره راهنمايي كه با دانش آموزان ناشنوا تماس و ارتباط نداشتنددانش
 بـين  :ها در پرسشنامه نگرش سنج به عنوان متغير وابسته محسوب شد و چنـين فـرض شـد كـه     ودنيناشنوا و كم شنوا به منزله متغيرهاي مستقل و نمره كل آزم

و دانش آموزان عادي شاغل به تحصـيل در  مـدارس   )  گروه اول ( آموزان عادي شاغل به تحصيل در مدارس راهنمايي شبانه روزي دخترانه تلفيقي نگرش دانش
  .سازي آموزشي آنان تفاوت وجود دارد آموزان ناشنوا و برنامه يكپارچهنسبت به دانش) مگروه دو( راهنمايي دخترانه غير تلفيقي

نتـايج  .توكي براي مقايسه ميـانگين هـا اسـتفاده شـد     يو تحليل واريانس يك طرفه و در صورت لزوم از آزمون تعقيب t ها از آزمونبراي تجزيه و تحليل داده
آموزان نسبت به دانش) عادي ( آموزان راهنمايي غيرتلفيقي آموزان راهنمايي شبانه روزي تلفيقي در مقايسه با نگرش دانشنشان داد كه بين نگرش دانش پژوهش

  .ناشنوا و يكپارچه سازي آموزشي آنان تفاوت معناداري وجود ندارد 
 

  
  :مقدمه 

ــرورش و  يكــي از بحــث  هــاي عمــده در آمــوزش و پ
هاي اخير، تلفيق آموزان استثنايي در سالبخشي دانشتوان

آموزان در مـدارس عـادي و پيـروي از    اين گروه از دانش
اصل عادي سازي بيانگر آن . بوده است 1سازياصل عادي

اســت كــه اشــخاص اســتثنايي بايــد از امتيــازات، حقــوق و 
منـد شـوند و اجـراي    هاي برابر با افراد عادي  بهـره فرصت
ــه ــاي برنام ــه«ه ــازييكپارچ ــر « و »2س ــوزش فراگي      و  »3آم

سـازي در  ،كاربرد اصل عادي» 4مدارس فراگير«اندازي راه

 ;1371پـژوه،  بـه (شـوند  حوزه تعليم و تربيت محسوب مـي 
ــامز ــه ; 1988،  5ويلي ــژوه و همكــاران ، ترجمــه ب   ).1375پ
      شناســـي، آمـــوزش و پـــرورش و تـــوان گفـــت روانمـــي
آموزان استثنايي در يك وضعيت انتقـالي  بخشي دانشتوان

گيري در ايـن  است و در چهار دهه گذشته تحولات چشم
ارتباط رخ داده است، براي نمونه نهضـت عـادي سـازي و    

هاي تلفيقي و فراگير، اقداماتي نسبتا جديـد و  اجراي برنامه
بـا بررسـي    ).1371پـژوه، بـه ( جسورانه در اين زمينه اسـت  

شناسي اجتماعي افراد استثنايي، ملاحظه وتاه روانپيشينه ك
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آموزان اسـتثنايي در مـدارس عـادي    شود حضور دانشمي
آموزان عادي با آنهـا ارتبـاط برقـرار    شود دانشموجب مي

-پژوهش. آورند تري بدستكنند و از آنها شناخت واقعي
) 1999و همكاران،  6موست ;1991پژوه، به(هاي متعددي 

سازي آموزشـي بـه   هاي يكپارچهنشان داده است كه برنامه
ــدهاي      ــار و پيام ــي آث ــابي آموزش ــك روش جاي ــه ي منزل

  : شوددنبال دارد كه به برخي از آنها اشاره ميگوناگوني به
هـايي را بـراي   هاي يكپارچه سازي فرصتبرنامه -الف

نايي و آمــوزان عــادي و اســتثتمــاس اجتمــاعي بــين دانــش
  .برعكس فراهم مي كند 

هـايي را بـراي   سازي فرصـت هاي يكپارچهبرنامه  -ب 
آمـوزان اسـتثنايي   آموزان عـادي و هـم بـراي دانـش    دانش

هاي اجتماعي لازم بـراي زنـدگي   كند تا مهارتفراهم مي
در يــك جامعــه پيچيــده و نامتجــانس را يــاد بگيرنــد و در 

  .عمل تمرين كنند 
ارچه سـازي فرصـت هـايي را بـراي     هاي يكپبرنامه -ج

پذيرش، تفاهم و احترام متقابـل بـين افـراد عـادي و افـراد      
استثنايي فراهم ميكند و در نهايـت بـه نگـرش مثبـت خـتم      

سازي و آموزش اصل تساوي گرايي در يكپارچه. شودمي
فراگير، ايجـاد و فـراهم كـردن منـابع و امكانـات را بـراي       

داند و براي همه اين حـق  موفقيت همه لازم و ضروري مي
را قائل است تا موفـق شـوند و سـرانجام معتقـد اسـت كـه       
ــراي    ــروري را بـ ــرايط لازم و ضـ ــد يـــك شـ ــه بايـ جامعـ
ــر آمــوزش را    برخــورداري همــه از اصــول مســاوي و براب

و اسـتين بـك و   1992سـالمن و لاسـداس ،   ( فراهم نمايـد  
  ) . 1990،  7ريدلر

سـازي و  پارچـه برابري در ميان كودكان در مدارس يك
فراگير يك ارزش عمـده و اساسـي اسـت امـا ايـن ارزش      

و باكر،  1992گادن ، (كند تفاوت ميان افراد را نيز رد نمي
ايـن ارزش سـه اصـل    )  8،1992و ميتر 1988و بس،  1987

  :شودمهم را شامل مي
  احترام قائل شدن براي همه افراد : الف 

  ها براي همه  برابري فرصت: ب
بـاكر  ( كردن همه افراد در نيازهاي اساسي شريك: ج 

  ) 1992و گادن، 
تــوان در دو اصـل عمــده  اصـول بيــان شـده بــالا را مـي   

هاي برابـر ، منصـفانه و برابـري    ايجاد فرصت: خلاصه كرد
در هـر حـال بيشـتر الگوهـاي رفتـاري      . امكانات براي همه

هـا و  مـدارس   اجتماعي مناسب و شايسته در داخل كلاس
ــرار ســازي شــده، در دســترس دانــش يكپارچــه ــوزان ق     آم

گيرد اين مدارس اجتماعي غني از همسالاني هستند كه مي
ها را افزايش داده و ها و مشاركتروابط اجتماعي، دوستي

   آمـوزان فـراهم   هاي زيـادي را بـراي تعامـل دانـش    فرصت
يكي از نتايج مطلوب مـدارس فراگيـرو تلفيقـي    . سازندمي

داراي نيازهاي ويژه رشـد و بهبـود كفايـت    براي كودكان 
سـازه   اجتماعي اين گروه از كودكان است كه شامل يـك 

ــارت   ــناخت ، مه ــه، ش ــدي عاطف ــد بع ــاري و چن ــاي رفت ه
لاوس و ( اجتماعي جهت سازگاري اجتماعي افراد اسـت  

  ) .1996،  9همكاران
سـازي اسـت كـه    يكپارچه سازي نتيجه اصل يكنواخت

ي اجتمـاعي را بـراي همـه افـراد ، در     هاها و فعاليتچالش
شرايط مشابهي از زندگي بنا نهاده و در دسترس آنها قـرار  

دهد و شرايط تجربـه كـردن  اجتمـاع را بـراي همـه در      مي
و  1989،  1988،  1975كـافمن ،  ( كنـد  جامعه فراهم مـي 

  . 10) 1980و راسنبرگ ، 1990پدر،
هاي كلاسآموزان داراي نيازهاي ويژه در تلفيق دانش

عــادي يــك بحــث چــالش برانگيــز، در دهــه اخيــر اســت  
درصــد  از كودكــان  70آمريكــا   كــه  در كشــوربطــوري

زمــان و روزهــاي خــود را در  داراي نيازهــاي ويــژه بيشــتر
كـه  در حـالي . كننـد هاي عادي سپري ميمدارس و كلاس

در كشورهاي اروپايي بخصوص كشور ايتاليـا ايـن مقـدار    
 ســازمان همكــاري و رشــد اقتصــادي،(بســيار بيشــتر اســت 

در كشورهاي غربي بيشتر بر روي فراگير سازي با  ).1998
محـيط بـا   (شود دامنه وسيعي از خدمات حمايتي تاكيد مي
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اما بـا توجـه بـه لـزوم ارائـه خـدمات       ) كمترين محدوديت
ــر بيشــتر ايــن كشــورها    حمــايتي وســيع در مــدارس فراگي

ي نيازهاي ويـژه را در  آموزان دارادانش) تلفيق (جايدهي 
  .دانند تر ميهاي عادي مناسبكلاس

هـاي اخيـر   هاي تلفيقي در سـال سازي و برنامهيكپارچه
بيشماري را به خـود   هايپژوهش ،در كشورهاي گوناگون

اختصاص داده و درباره آثار و پيامدهاي بعدي برنامه هاي 
 ،هاتلفيقي بر تغيير نگرش افراد شركت كننده در آن برنامه

مطالعات متعددي صورت گرفته است كه نتـايج متناقضـي   
دهـد  هاي انجام گرفته نشـان مـي  پژوهش. دهد را نشان مي

آمـوزان  كه پنج دسته عوامل در موفقيت طرح تلفيق دانش
  :ثيرگذار هستند كه عبارت است از أت

عوامل مربوط به كودك  مثل سـطح رفتـار سازشـي،     -1
ــايي شــناختي ، مهــارت تحصــيل  ــزان مشــاركت توان ي و مي

  كودك 
عوامل مربوط به همسـالان و نگـرش آنـان نسـبت بـه       -2

 پذيرش كودك معلول 
 عوامل مربوط به معلم و آموزش  -3
تـدارك  : عوامل مربوط بـه مـديريت و اجـرا ، ماننـد     -4

 حمايت لازم از معلمان 
ــه آمــوزش  نگــرش -5 هــاي والــدين و اجتمــاع نســبت ب

 ).  1377 زاده،حسن ;1380مينايي و ويسمه،(تلفيقي 

نـژاد  به نقل از جعفـري ، 1987(  11همچنين سنتر و وارد
در ارتباط بـا نگـرش معلمـان در مـورد     )  1388و غباري ، 

آمــوزان، گــزارش شــده اســت كــه ســازي دانــشيكپارچـه 
برخي  اما در مقابل ،.اكثريت معلمان با تلفيق موافق هستند 

ــه      ــد ك ــژه معتقدن ــرورش وي ــوزش و پ ــمندان آم  از انديش
آموزان داراي نيازهاي ويژه نبايد در جريان آموزش دانش

آنها دلايلي را براي مخالفت . و پرورش عادي تلفيق شوند
اند مانند نبـود  هاي آموزش تلفيقي ذكر كردهخود با برنامه

يا كمبود خـدمات و آمـوزش ويـژه، امكانـات فيزيكـي و      
آمـوزان اسـتثنايي از   وجود نگرش منفـي نسـبت بـه دانـش    

آموزان و اولياء و معلمان عادي، اين گـروه از  دانشطرف 
هاي آموزش تلفيقـي ممكـن   مخالفان مي افزايند كه برنامه

گوي برخي ديگر از نيازهاي آنان نباشـد و نيـز   است پاسخ
به پژوه،كاكابرايي، (  گيرندهاي فردي را ناديده ميتفاوت

 هاپژوهشو برخي از اين ) 1387شكوهي يكتا و لواساني، 
آموزان اسـتثنايي  كنند كه پس از جايابي دانشگزارش مي
ها و مدارس تلفيقـي برنگـرش افـراد عـادي اثـر      در كلاس

كننـد  ها دلالت مـي مثبت داشته است و تعدادي از پژوهش
تماس اجتماعي حاصل از برنامه هاي تلفيقي به خودي  كه

  . خود موجب تغيير نگرش نشده است
  
  
  
  
  
  
   

اند كه تمـاس  ها انجام شده نشان دادهبرخي از پژوهش
اجتماعي با افراد استثنايي موجب شده است ، نگرش افراد 

اسـتثنايي در جهـت مثبـت و مطلـوب      عادي نسبت به افراد
 ).12،1989ويسـل 1999موست ، ;1991به پژوه ،( كند تغيير

تـاثير  ) 1999(در جديدترين پژوهش، موست و همكـاران  
ــش   ــا دان ــاعي ب ــاس اجتم ــرش   تم ــر نگ ــنوا ب ــوزان ناش      آم

آمــوزان ناشــنوا در آمــوزان عــادي نســبت بــه دانــشدانــش
آنهــا . قــرار دادنــد هــاي تلفيقــي را مــورد مطالعــهدبيرســتان

آمــوزان عــادي كــه بــا گــزارش كردنــد گروهــي از دانــش
ــد، در مقايســه بــا آمــوزان ناشــنوا در تمــاس بــودهدانــش ان

آموزان در تماس نبوده انـد،  گروهي كه با اين گونه دانش
درمقابـل ، گـروه   . نگرش مطلـوب تـري ابـراز كـرده انـد      

 14وريلك ;1991، 13براون و فاستر( ديگري از پژوهشگران 
گـزارش  ) 1379بـه پـژوه و دادور،   ( و) 1992و همكاران، 

هـاي تلفيقـي بـه خـودي خـود تمـاس       اند كـه برنامـه  كرده

 

  برابري در ميان كودكان 
  سازي و فراگير يك ارزش در مدارس يكپارچه

  عمده و اساسي است اما اين ارزش تفاوت 
 كندميان افراد را نيز رد نمي
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اجتماعي را بين دو گروه دانش آموزان اسـتثنايي و عـادي   
اي بـين داشـتن تمـاس    كند و قادر نيست رابطـه تسهيل نمي

اجتماعي با افراد ناشنوا و نگرش مثبـت نسـبت بـه آنـان را     
  .          گزارش كنند

هـا و  دهـد كـه كـلاس   ها نشـان مـي  در هر حال بررسي
ــنش     ــا واك ــران ب ــا و در اي ــي  در دني ــدارس تلفيق ــاي م ه

ــذيرش توســط پژوهشــگران و    ــدم پ ــول و ع ــاگون قب گون
هـا و  لفيقي با موفقيتهاي تمتخصصان روبرو شده و برنامه

هـاي  در ايران نيـز در سـال   .هايي همراه بوده استشكست
هـاي مـوثر و زيـادي در جهـت توسـعه  نهضـت       اخير گـام 

هـاي تلفيقـي    سازي و فراگيرسازي و گسترش برنامـه عادي
در مقاطع مختلف تحصيلي برداشته شده است شايان ذكـر  

مـوزان  آهاي نگرشي دربـاره دانـش  است در ايران پژوهش
ناشنوا و نابينا بسيار اندك صورت گرفته است و اطلاعات 

بـه عبـارت ديگـر ايـن     .زيادي درباره آنها در دست نيست 
  : تحقيق به دنبال پاسخگويي به دو سوال عمده است 

آمـوزان عـادي شـاغل بـه     آيا بين نگرش دانـش  –الف 
ــبانه روزي     ــايي ش ــدارس راهنم ــدگي در م ــيل و زن تحص

و دانش آموزان عادي شاغل به تحصيل در  دخترانه تلفيقي 
نسـبت  )  گروه دوم ( مدارس راهنمايي دخترانه غير تلفيقي

  آموزان ناشنوا تفاوتي وجود دارد ؟به دانش
آمــوزان عــادي شــاغل بــه آيــا بــين نگــرش دانــش -ب

روزي تحصــيل و زنــدگي در مــدارس راهنمــايي شــبانه    
تحصيل در آموزان عادي شاغل به دخترانه تلفيقي و دانش

-مدارس راهنمايي دخترانه غيرتلفيقي نسـبت بـه يكپارچـه   
  آموزان ناشنوا تفاوتي وجود دارد ؟   سازي آموزشي دانش

  
  :روش

 ـ . اي اسـت  مقايسـه  –ي طرح پژوهش حاضر از نوع علّ
آموزان دختر دانش تماميحاضر را پژوهش جامعه آماري 

 شاغل به تحصيل در مدارس راهنمايي سطح شـهر همـدان  
افـراد مـورد    .دهـد تشكيل مي 13 77-78در سال تحصيلي 

  . مطالعه در پژوهش حاضر دو گروه بودند 
     گــروه اول نمونــه بصــورت در دســترس بــوده و شــامل

آموزان ناشنوا كه در آموز عادي كه با دانشنفر دانش  30
روزي ريحانه النبي شـهر  دوره راهنمايي و در مدرسه شبانه

ــه ت        حصــيل هســتند و گــروه دوم شــامل همــدان مشــغول ب
ــا  نفــر دانــش  30 ــه تحصــيل كــه ب     آمــوز عــادي مشــغول ب

در پـژوهش  . آموزان ناشنوا تماس و ارتباط نداشـتند دانش
هــاي اجتمــاعي و هــاي تحصــيلي و پايگــاهمــورد نظــر پايــه

در اين پـژوهش ،  .اقتصادي افراد مورد كنترل قرار گرفت 
ه دانش آمـوزان ناشـنوا و   به منظور سنجش نگرش نسبت ب

سازي آموزشي آنـان ، پـس از اعمـال تغييـرات و     يكپارچه
ــاق ــراي دانــشانطب آمــوزان ناشــنوا از مقيــاس هــاي لازم ب

استفاده شد كه از چهـار بخـش و   )   1991(نگرش به پژوه 
هاي سوم و كه بخش.بيست و پنج سوال تشكيل يافته است

س ليكـرت  چهارم پرسشنامه نگـرش سـنج بـر اسـاس مقيـا     
پرسش را شـامل   25تنظيم شده اند و در مجموع )   1932(

. دهندآزمودني را مورد سنجش قرار مي نگرش كه شودمي
هـايي كـه   سـوال . گذاري بـدين صـورت اسـت    نحوه نمره

، + 2موافـق نمـره    سـنجد پاسـخ كـاملاً   نگرش مثبت را مي
و   -1، نظري نـدارم نمـره صـفر، مخـالف نمـره      + 1موافق 
هـايي كـه   در سوال. گيرد تعلق مي  -2مخالف نمره  كاملاً

كنند نحوه نمره گذاري بـر  گيري مينگرش منفي را اندازه
در اين مقيـاس در مجمـوع دامنـه نمـرات     . باشدعكس مي

در نوسـان باشـد بـراي محاسـبه      -58تا + 58توانست از مي
هاي سـوم و چهـارم پرسشـنامه از روش    ميزان اعتبار بخش

هاي بدست آمده بـه  باخ استفاده شد كه ضريبآلفاي كران
 64/0و بـراي بخـش چهـارم     61/0ترتيب براي بخش سوم

در ايــن پــژوهش ). 1379دادور و بــه پــژوه، (بدســت آمــد 
وضعيت تحصيل به همراه دانش آموزان ناشنوا و كم شـنوا  

هــا در بــه منزلــه متغيرهــاي مســتقل و نمــره كــل آزمــودني
    متغيـر وابسـته محسـوب    سـنج بـه عنـوان   پرسشـنامه نگـرش  

  .  شوند مي
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  :ها يافته
ها از فنون آمار توصـيفي،  داده تحليل تجزيه و منظور به

هاي مركزي ميانگين و پراكندگي ماننـد انحـراف   شاخص
مسـتقل و تحليـل     tمعيار و از آمار استنباطي ماننـد آزمـون  

واريانس يك طرفه و در صورت لـزوم از آزمـون تعقيبـي    
يـادآور   .ها استفاده خواهد شـد مقايسه ميانگينتوكي براي 

آموزان مدارس عادي به پرسشنامه شود سه نفر از دانشمي
  .هاي آنها در تحليل نهايي منظور نشدپاسخ نداده و داده

  
  ناشنوامقايسه نگرش دانش آموزان تلفيقي و غيرتلفيقي نسبت به دانش آموزان   - 1جدول 

هاشاخص  
 سطح معناداري  t  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  نوع مدرسه

 62/5 93/10 30  مدرسه  شبانه روزي تلفيقي
55  289/0  05/0  

 52/8 48/11 27  )غير تلفيقي ( مدرسه عادي 
  

   نگـرش   دهـد بـين  نشـان مـي   p > 05/0در سـطح   55آزادي ي بـا درجـه  محاسـبه شـده    t) 1(بر اساس جدول شـماره  
آموزان عادي شاغل در مـدارس  مدارس شبانه روزي تلفيقي  در مقايسه با دانش آموزان عادي شاغل به تحصيل دردانش

آمـوزان  همچنين بررسـي ميـانگين دو گـروه دانـش     .آموزان ناشنوا تفاوت معناداري وجود ندارد درباره دانشغيرتلفيقي 
  . با دانش آموزان ناشنوا تاثيري بر نگرش دانش آموزان عادي نداشته است  هد تماس اجتماعينشان مي

  
  مقايسه نگرش دانش آموزان تلفيقي و غيرتلفيقي نسبت به يكپارچه سازي آموزشي دانش آموزان ناشنوا -2جدول

 نوع شاخص ها
  سطح معناداري t  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  تعداد  مدرسه

 7/8 /.2 30  تلفيقي مدرسه  شبانه روزي
55  612/0  05/0  

 4/8 59/1 27  )غير تلفيقي ( مدرسه عادي 
  

نشان داده شده است ،  2همانطور كه در جدول شماره 
t  05/0در ســطح   55محاســبه شــده بــا درجــه آزادي < p  

آمـوزان تلفيقـي و   تفاوت معنـاداري را بـين نگـرش دانـش    
درباره برنامه تلفيق دانش آموزان ناشنوا ) عادي(غيرتلفيقي 

ــادي نشــان نمــي  ــدارس ع ــد در م ــين يكســاني . ده همچن
ــانگين دو گــروه از دانــش آمــوزان تلفيــق و غيرتلفيقــي مي

كند كه تحصيل دانش آموزان ناشنوا در كنـار  مشخص مي
آموزان عـادي  آموزان عادي  تاثيري بر نگرش دانشدانش

امه تلفيق و حضور دانـش آمـوزان كـم شـنوا در     درباره برن
   .مدارس آنان ندارد 

  : بحث و نتيجه گيري
نتايج حاصـله بـه طـور كلـي تفـاوت معنـاداري را بـين        

ــش  ــرش دان ــدارس    نگ ــيل در م ــه تحص ــاغل ب ــوزان ش آم
آمـوزان  روزي تلفيقي در مقايسـه بـا دانـش   راهنمايي شبانه

غيرتلفيقي  نسبت به شاغل به تحصيل در مدارس راهنمايي 
آموزان ناشنوا و يكپارچـه و فراگيرسـازي آموزشـي    دانش

 95هـاي تحقيـق بـا تـوان آمـاري      آنان نشان نداد و فرضـيه 
ايـن نتـايج بيـانگر ايـن     . ييـد قـرار نگرفـت   أدرصد مـورد ت 

آمـوزان  حقيقت است كه داشتن تماس اجتماعي بـا دانـش  
رس تلفيقـي  آموزان ناشنوا در مـدا ناشنوا و يا حضور دانش
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آموزان مـورد مطالعـه نداشـته    تاثيري بر نگرش دانش لزوماً
  . است 
  
  
  
  
  
  
  
  

اين نتيجه بيانگر اين مطلـب اسـت كـه صـرف جايـابي      
آموزان كم شنوا و ناشنوا و يا تماس اجتماعي آنان با دانش

شـود  آموزان شنوا منجر نمييكديگر به تغيير نگرش دانش
و  1980( 16، ولتـز )1991(و همكـاران  15كه با نتايج موست

و ) 1379(پــژوه و دادور و بــه) 1982(و اشــتاينبك ) 1982
پژوه، خانزاده، غباري و حجازي و به) 1995(17ي و تيناكاپل

 ،)1991( 18همخواني دارد و با نتايج براون و فاستر) 1384(
ــل ــاران 19كوري ــرا )1992(و همك ــگ ) 2002(، كمب ، ليون

يـــر ، كـــول و مــي )1985( 20، جانســن و جانســن  )1990(
  . مغايرت دارد ) 1991(

ناشنوا در خلـوت  بر اين باور است افراد ) 1382( افروز
احساســي از غربــت و تنهــايي دارنــد و رغبــت و   ،جمــع و

و معاشـرت بـا    گرايش چنـداني بـراي تعـاملات اجتمـاعي    
دهنـد  ترجيح مـي  ها ندارند و غالباًديگران بخصوص غريبه

بيشتر در محيط مدرسه با دوستان ناشنواي خود در ارتبـاط   
ار روانـي  باشند و در مدارس تلفيقي با احساس ناامني و فش

شــوند كــه بــا نظــر موســت و اي مواجــه مــيقابــل ملاحظــه
-همخواني دارد كه بر اين باورند دانـش ) 1999(همكاران 

آموزان ناشنواي شاغل به تحصيل در مدارس تلفيقي بيشتر 
گيري كنند يـا  آموزان عادي كنارهكنند از دانشتلاش مي
ار دهند با همسالان ناشـنواي خـود ارتبـاط برقـر    ترجيح مي

عـدم ارائـه   : اي عبارتند ازعلل احتمالي چنين نتيجه .سازند

آمـوزان  هيچگونه برنامه توجيهي و آگاه سازي براي دانش
آمـوزان شـنوا نسـبت بـه     شنوا ، نگرش منفـي معلـم دانـش   

هـاي  آموزان كم شنوا در مدارس عادي، نبود برنامـه دانش
شـنوا در مـدارس عـادي،    آمـوزان كـم  حمايتي براي دانش
شـنوا در مدرسـه عـادي،    آمـوزان كـم  پذيرفته نشدن دانش

شنوا هاي كودكان كمآگاهي معلمان عادي از ويژگيعدم
سـازي بـدليل   و ناشنوا، عدم اجراي صحيح طرح يكپارچـه 

  .كمبود امكانات حمايتي و آموزشي 
ت  در هر حال از جملـه عوامـل مـوثر در اجـرا و موفقي ـ    

ــه  ــد يكپارچ ــازي فراين ــازفراگير( س ــدارس را ) ي س    در م
  : توان موارد ذيل را نام بردمي

-يكپارچـه ( كه در مدارس فراگيـر  مطالعاتي :هانگرش
كـه نگـرش منفــي   اسـت  نشــان داده  ،انجـام شـده  ) سـازي  

ــر  ــانع بزرگــي در آمــوزش فراگي     معلمــان و بزرگســالان م
  .است  

هاي مـالي بـراي مـدارس    عوامل و حمايت :منابع مالي
از مهمترين عناصر مي باشد كه گـاهي مـورد   فراگير يكي 

 17كه در ايهمطالع). 21،1992اسميت(گيرد غفلت قرار مي
هاي فراگيـر نمـودن نظـام    كشور اروپايي در زمينه سياست

هـا در  آموزشي صورت گرفت، نشان داد كـه اگـر بودجـه   
آشكار براي آموزش  براي همـه   مسير يك سياست كاملاً

ميد چنداني در نيـل بـه هـدف نهـايي     توان ابكار نرود، نمي
   هـا نشـان   يعني آمـوزش فراگيـر داشـت  همچنـين بررسـي     

     دهنـــد كشـــورهايي كـــه بيشـــترين تمايـــل را بـــراي مـــي
ــرمايه ــد،    س ــر دارن ــوزش فراگي ــت از آم ــذاري و حماي گ

كشــورهايي هســتند كــه بــا يــك نظــام قدرتمنــد بــه ســوي 
آموزان دانش از حمايت براي دارند،برمي قدم تمركززدايي

اي هـاي منطقـه  با نيازهاي ويژه بودجه را در اختيار موسسـه 
  .دهند قرار مي

برابري در ميان كودكان در مدارس فراگيـر   :ها ارزش
گرايـي در  يك ارزش عمده و اساسي است و اصل تساوي

فراگيرسـازي، ايجــاد و فـراهم كــردن منـابع و امكانــات را    

 آموزان عادينگرش دانش بين
  روزي مدارس شبانه شاغل به تحصيل در

آموزان عادي شاغل تلفيقي در مقايسه با دانش
آموزان ناشنوا درباره دانشدر مدارس غيرتلفيقي 

 تفاوت معناداري وجود ندارد



 1389 ديماه – 104شماره 

 

22 
 

داند و براي همه اين براي موفقيت همه لازم و ضروري مي
حق را قائل است تا موفق شوند و سرانجام معتقد است كـه  

برخورداري همه  براي را ضروري و لازم شرايط بايد جامعه
ســالمن و ( از اصــول مســاوي و برابــر را فــراهم نمايــد     

  ). 22،1990بك و ريدلرو استين 1992 لاسداس،
 سـازي كودكـان داراي  يكپارچه :تدريس و يادگيري 

هــاي عــادي  نيازمنــد نيازهــاي ويــژه در مــدارس و كــلاس
هاي تدريس و ارائـه راهبردهـاي يـادگيري انطبـاقي     روش
هاي روش انطباق با و يافتهو سازش متنوع هايو روش است

ها نشان داده است كـه  بررسي.  طلبدآموزش فراگير را مي
ها براي مدارس و فراگيرسازي بسيار سـودمند و  اين روش

: هـا عبارتنـد از  بوده اسـت كـه تعـدادي از ايـن روش    موثر 
هاي خصوصي و شخصي، تدريس انفرادي و اجراي برنامه

يادگيري مشاركتي و گروهي، آموزش توسـط همسـالان،   
هاي چندگانه و مضاعف، يـادگيري فعـال   تدريس با روش

 ). 1992،  23كار فرد و پرتر(هاي مهارتي و آموزش
  
  
  
  
  
  
 

تواند حركت بـه سـوي   هاي آموزشي ميبرنامه :برنامه 
هر چه فراگيرو يكپارچه تر نمودن نظام آموزشي را تسهيل 

داشتن يك كـلاس  كند، به شرطي كه خود را از قيد و بند 
از يك مركز آموزشي يا معلم ويژه و خصوصي برهانـد و  
اين ميسر نيست مگر ايجاد انطباق به طوري كـه همـاهنگي   

آمـوزان ايجـاد كنـد و    بهتري را با نيازهاي مختلـف دانـش  
مدارس فراگيرو تلفيقي . پذيري داشته باشدساختار انعطاف

هـاي خـود   ريزيبايد مديريت مدرسه محوري را در برنامه
ــرار دهنــد  ــه  . مــورد توجــه ق مــديريت مدرســه محــوري ب

دهـد  كاركنان مدرسه استقلال و خود مختاري بيشتري مـي 
دهي برنامـه درسـي انفـرادي بـراي همـه      تا مدرسه به شكل

تعـديل برنامـه درسـي و مشـاركت     . آموزان بپـردازد دانش
كليــدي بــراي موفقيــت برنامــه  افــراد متخصــص دو عامــل

سازي يكپارچه. مدارس محسوب مي شود فراگيرسازي در
هـاي درسـي بـا    در مدارس نياز به تغيير و تعديل در برنامـه 

آمـوزان داراي نيازهـاي ويـژه و    هاي دانشتوجه به تفاوت
هــاي آموزشــي و آمــوزان دارد تعــديل برنامــهســاير دانــش

هــاي درســي مســتلزم تغييــرات خــلاق در بســياري از جنبــه
بندي، تغيير در برنامه زماني، گروه :ريزي است، مانندبرنامه

سـازي آموزشـي،   هـاي مـادي، يكپارچـه   ثبت نام، حمايـت 
هاي آموزش انفرادي در مدارس فراگير، بكارگيري برنامه

توســعه آمــوزش مبتنــي بــر جامعــه، اصــطلاح راهبردهــاي  
ــاوران  ــان، مش ــژه   آموزشــي كاركن ــادي و وي ــان ع         و معلم

آمـوزان  بطور مثال بـراي دانـش  ) . 1380پژوه و غباري،به( 
با نارسايي هوشي در جهت تعـديل و تغييـرات برنامـه سـه     

اجـراي برنامـه   : گزينه شناسايي، در نظر گرفته شـده اسـت  
آمـوزان ، اجـراي   براي همه دانـش )  IEP(آموزش انفرادي 

آمـوزان داراي  هاي خـاص بـراي كودكـان و دانـش    برنامه
ي و جبرانـي بـراي    هاي تكميل ـنيازهاي ويژه، اجراي روش

هـا و  بـراي اجـراي گزينـه دوم ، فعاليـت    . هاي عاديبرنامه
هاي متنوع ديگري نيز موضوعات و سطوح محتوايي روش

  ) .  1994،  24و سينت و لارن 1991وارد،(شود پيشنهاد مي
يكي از عوامل موثر و اساسي براي  :خدمات حمايتي 

و خـدمات  هـا  سازي شده اجراي مكانيزممدارس يكپارچه
پـرر و  ( حمايتي براي كودكان داراي نياز هاي ويژه اسـت  

هاي اداري، ها شامل حمايتاين حمايت)  1992 كار فرد،
هايي توسط معلمـان  محوري و حمايتهاي مدرسهحمايت

ارائه خـدمات  : هاي اداري شاملحمايت. و همسالان است
اي در داخل و خارج آموزشگاه، اجـراي آمـوزش   مشاوره
هـاي تـدريس مشـاركتي يـا     خـدمت مبنـي بـر روش    ضمن

اي، تدارك تدريس گروهي مشاركتي ، توزيع منابع منطقه

 رراگيكه در مدارس ف يمطالعات
  است نشان داده ، انجام شده )  سازي كپارچهي(

معلمان و بزرگسالان مانع  يكه نگرش منف
 است ريدر آموزش فراگ يبزرگ
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هاي هاي عادي است حمايتدستياران آموزشي در كلاس
مدرسه محوري مـي توانـد از يـك گـروه  پيونـد بـا خانـه        
مركب از كاركنـان مدرسـه تشـكيل شـود كـه بـا مـدير و        

حمايت ). 1380ه و غباري، به پژو( والدين در تماس باشد 
معلم از معلم  نيز اغلب موجب سهيم شـدن در اسـتعدادها،   

سـرانجام  . شودمي ها و فعاليت كلاسيمواد آموزشي، ايده
نشان داده است كـه حمايـت توسـط همسـالان،      هاپژوهش

شايد موثرترين حمايـت در ايجـاد روابـط مـوثر و دفـاع و      
هاي مختلفـي بـراي    راه. هاستاحترام براي پذيرش تفاوت
: هـا وجـود دارد كـه عبارتنـد از    تهيه و اجراي اين حمايـت 

ــي، ايجــاد فرصــت  ــت آموزش ــتي  حماي ــراي دوس ــايي ب    ه
فارسـت و  ( هاي فراگيـر آموزان در مدارس و كلاسدانش

، ارائه خدمات اجتمـاعي و مـددكاري   ) 1989، 25لاسداس
 هـا، تشـكيل گروهـي از معلمـان عـادي، ويـژه،      به خـانواده 

هــاي مرجــع در مــدارس مشــاوران، متخصصــان و كــلاس
 ) .   1990، 26فالوي(

نظارت يكي از اجزاي مهم  بـراي  : نظارت و پيگيري  -
ــه  ــي و برنام ــازي در   طراح ــراي فراگيرس ــراي اج ــزي ب ري

در اجــراي فراگيرســازي در مــدارس بايــد . مـدارس اســت 
هـاي كودكـان   همواره عملكـرد مربيـان و سـطوح نـاتواني    

هاي اجتمـاعي بـراي   زهاي ويژه و سطوح مهارتداراي نيا
. اينگونــه كودكــان  مــورد ارزيــابي و بررســي قــرار گيــرد 

مطالعه نگرش معلمان، دبيران ، مديران و خانواده ها نيز هر 
كدام به تنهايي از اهميت خاصي برخوردار است كه زمينه 

ــده ترســيم  مــي   ــراي پژوهشــگران آين ــژوهش را ب ــدپ . كن
 ــ ــه ت ــين مطالع ــيلي   أهمچن ــع تحص ــن و مقط ــنس، س    ثير ج

آمـوزان اسـتثنايي در   آموزان عادي نسـبت بـه دانـش   دانش
 توانكمهاي گوناگون نابينا، ناشنوا، معلول جسمي و گروه

متعـددي را مطـرح    هـاي پژوهشذهني نيز چشم اندازهاي 
هـا و  كننـد و نكتـه حـائز اهميـت، توجـه بـه توانمنـدي       مي

در مقايسـه بـا كـودك    هاي يك كودك اسـتثنايي  شباهت
بايـد  ) فراگيرسـازي  ( زي سـا در فرايند عادي. است عادي

ز هاي كودك استثنايي نسبت به كودك عادي نيبه تفاوت
هــاي هــا و تفــاوتتوجــه شــود و در نظــر گــرفتن شــباهت

كودك عادي و استثنايي يكي از عوامـل مـوثر در فراينـد    
  .   عادي سازي است 

  

  
  : ها زيرنويس

1. Normalization principle 
2. Integration or mainstreaming 
3. Inclusive education 
4. Inclusive school 
5. Williams, F. 
6. Most,T. 
7. Solomen & Stain back & Richler 
8. Gaden & Mittler & Baker & Booth  
9. Laws  
10. Kaufman & Mikkelsen & Pedlar & Rosenberg 
11. Center & Ward  
12. Weisel,A. 
13. Brown& Foster 

14. Coryell,J 
15. Most 
16. Voeltz 
17. Cappelli & Tina 
18. Brown & Foster 
19. Coryell 
20. Johnson & Johnson 
21. Smith 
22. Solomen & Stain back & Richler 
23. Crawford & porter 
24. Ward & Saint & Laurent   
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